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  دهيچك

كي از مسائل اصلي در فلسفه اخـلاق، پرسـش از وسـعت و شـدت دترمينيـزم در بـروز       ي
. مطالعه دترمينيزم در حوزه ارزشـهاي  باشدميرفتارهاي اخلاقي و غيراخلاقي در انسانها 

لاقي معتقد است اخلاقي چه براي تفكري كه به آزادي در حوزه عمل و گزينش امر اخ
حائز اهميـت   داند،ميرا در اخلاق بسيار تعيين كننده  امور جبريو چه تفكري كه نقش 

فيزيولوژيك، يكي از موضـوعات  روان شناختي و  . در اين راستا، مبحث دترمينيزماست
در اين مقاله نخست به مطالعه برخي كاركردهاي ذهني انسـان كـه    آيد. ميمهم به شمار 

 روان انسـان ذهن و پردازيم. بدين منظور، ما كاركردهاي يونگي جنبه شناختي دارند مي
. سپس به تحليلـي  دهيما را بر حسب مقولات شناختي شرح ميرا مد نظر قرار داده و آنه

و ارتبـاط ايـن مفـاهيم را بـا كاركردهـاي       پردازيم مياز مفاهيم زمان، خاطره و وفاداري 
. نشان خواهيم داد كه فضيلت وفاداري از طريـق  دهيممييونگي ذهن مورد بررسي قرار 

خـورد. در ادامـه بـه     مـي ان گـره  هاي ذهني مغـز انس ـ  ها و پتانسيل مقوله خاطره به ويژگي
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امكـان   پرداخته و در خصـوص  شناختي اخلاق هاي اخلاقي و شاخص شناسي انديشه نوع
در . كنـيم مـي ورزي و نقد در حوزه اخلاق بر حسب كاركردهاي يـونگي بحـث    انديشه

هـاي   شـود شـاخص  گردد و نشـان داده مـي  همين راستا مفهوم تصلّب اخلاقي معرفي مي
ثير قابـل تـوجهي در برخـورداري آنهـا از بيـنش اخلاقـي، قابليـت نقـد و         أيونگي افراد ت

پردازي در حوزه مسائل  ل به نظريهيصلّب اخلاقي، تماسنجش رفتارها و روابط انساني، ت
بنـدي   ورزي در باب اخلاق دو گروه تقسيماخلاقي و از اين قبيل دارند. در حوزه انديشه

منـد درصـدد تبيـين و نقـد وضـع      گروهي كه با ايجاد يك سيستم اخلاقي نظام :شوندمي
هـاي  لـت يها و رذعدالتييموجود و معيارهاي اخلاقي هستند و گروهي ديگر نمايانگر ب

گيـري  هـا سـخت  در مقايسه با گروه نخست، نسبت به اشتباهات انسان كهاخلاقي هستند 
دهند. گروه نخسـت عمـدتاً از نظريـه و فلسـفه و گـروه دوم از      كمتري از خود نشان مي

 برند.ادبيات و هنر بهره مي

زمـان، خـاطره،   شناسي شخصيت، كاركردهاي يونگي ذهن،  نوع :يكليد گانواژ
 .وفاداري، نوع شناسي در اخلاق
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 مقدمه

هـاي خيـر و    تاكنون مطالعات زيادي براي بررسي ارتباط بين حوزه اخلاق از قبيل پديده
). 233ص ، 1382عمل آمده است (پاتيسـن،   ههاي ناخودآگاه روان انسان ب شرّ و مكانيزم

سـنجش اطلاعـات و پردازشـهاي    هاي آگاهي از قبيل دريافـت،   آيا ارتباطي بين مكانيزم
شناختي مغز و ذهن انسان در يك طرف با خلـق و خـوي و كـردار اخلاقـي يـا آگـاهي       
اخلاقي وي در طرف ديگر وجود دارد؟ تا جائيكه نگارنـده اطـلاع دارد تـاكنون پاسـخ     
مناسبي براي اين پرسش داده نشده است. از طرف ديگر در فلسفه اخلاق امكان و نحـوه  

، هنوز با منازعات فراواني همـراه اسـت. بـا ايـن وجـود، بـه نظـر        »است«از » يدبا«استنتاج 
) ميانجي مناسبي براي طـرفين درگيـر در پرسـش    cognition» (شناخت«رنده مقوله نگا

تواند باشد، به شرط آنكه اين مقوله از زاويه انديشة شناختي مورد بررسـي قـرار   فوق مي
) cognitive neuroscience( ياعصـابِ شـناخت   گيرد. با مطالعات روز افزون در علومِ

ارتباط بين نحوه تفكر و رفتار آگاهانه انسان با وجـوه شـناختي مغـز و ذهـن وي از قبيـل      
پردازش اطلاعات و كاركردهاي مختلف قسـمتهاي متمـايز مغـز بـيش از پـيش آشـكار       

ناخت شده است. دريافت و سنجش اطلاعات توسط ذهن انسان، دو بعد اساسي مقوله ش
هستند. بنابراين چنانكه نظريه مناسبي براي شناخت و در نتيجه براي دريافـت و سـنجش،   

ــه   ــين جنب ــاط ب ــراري ارتب ــار انســان و  هــا وجــود داشــته باشــد امكــان برق ي اخلاقــي رفت
كاركردهاي قابل شناخت ذهن انسان در دسترس خواهد بود. بـدين منظـور مـا تمـايزي     

ي قضـاوت  هـا  ي دريافـت گونـاگون و نيـز نحـوه    اه ـ كه كارل گوستاو يونگ بين نحـوه 
متفاوت در ذهن انسانها قائل شده اسـت را مناسـب تشـخيص داده ايـم. تمايزهـاي فـوق       
الذكر در قالب نظريه كاركردهاي يونگي ذهن بيان شده اند كـه در بخـش بعـد معرفـي     

 شوند.مي

 كاركردهاي يونگي ذهن .1

، روانشــناس و )Carl Gostav Jung: 1875 – 1961 كــارل گوســتاو يونــگ ( 
 ,Psychological Types )Jung, 1971 كتاب جامعي بـا نـام   درانديشمند سوئيسي 

p. 413 كاركرد ()، چهار نوعfunction ه آنهـا را  معرفي كرده است ك) براي ذهن بشر
. اگرچه يونگ نظريه خود را صرفاً با هدف ارائه يك ناميم ميذهن  كاركردهاي يونگي

) تبيـين كـرده اسـت، مـا از ايـن      personality typologyاسي شخصيت (نظريه نوع شن
 بريم. علـت اسـتفاده از نظريـه يونـگ ايـن     اي براي شناخت بهره مي عنوان نظريه هنظريه ب
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ست كه اين نظريه در حد وسط بين مشخصات شـناختي ذهـن انسـان، و مـنش، خلـق و      ا
رسـند،   مـي خوي فكري و رفتاري وي كه در عرصه آگاهي و اجتماعي به منصـه ظهـور   

 قرار دارد.  
اين چهار كاركرد عبارتند از: كاركرد منش، كاركرد دريـافتي، كـاركرد سـنجش و    

يـر يعنـي كـاركرد چهـارم بـه صـراحت در       كـاركرد اخ  كاركرد مربوط به نحوه زيست.
روانشناسـان مكتـب    نظريه يونگ مطرح نشده است بلكه مورد توجه و استفاده دو تـن از 

مايرز قرار گرفته و به نظريه يونـگ اضـافه شـده    ايزابل بريجز و كاترين يونگ به اسامي 
شـمار  جزو كاركردهاي يونگي به  . با اين وجود ما آنرا)Myers, 1980, p. 17( است

در اين مقاله تلاش بر اين است كه براساس كاركردهـاي يـونگي بـه بررسـي      آوريم. مي
شناسي اخلاقي پرداخته شـود، بنـابراين ابتـدا    موضوعاتي همچون خاطره، وفاداري و نوع

 شود:طور كامل شرح داده مياين كاركردها به
 گرايـي  درون: در اين كـاركرد بـه بررسـي    )(attitude functionكاركرد منش  -1

)Introversion   كه با نماد اختصـاري (I   گرايـي  بـرون شـود و ويژگـي   نشـان داده مـي 
)Extraversion  كه با نشان اختصاري (E ايـن  شـود شود ، پرداخته مـي نشان داده مي .

گيـرد و درك كـم و بـيش    دو اصطلاح در كلمات عامه مردم مـورد اسـتعمال قـرار مـي    
پـردازيم.   مـي ر زير به طور مختصر به شرح فني اين مفاهيم آيد. دبعمل مياز آن  درستي

بـه صـورت   ، عمـدتاً  گـرا  درونبراي يـك ذهـن   بر اساس بررسي يونگ، جهان پيرامون 
سـاخته  و براي يـك ذهـن برونگـرا بـه صـورت عينـي        موضوعات ذهنيذهني و بوسيله 

ي اطـراف خـود را در   هـا  يك نسخه ذهني از دنياي ابژه گرا درون. بدين معني كه ميشود
بـه طـرف درون    گـرا  درونبـراي يـك    سازد. سمت و سوي انرژي روانـي  ميذهن خود 

متمركـز   ذهن جريان دارد. بدين شكل كه اين انرژي از ابژه عودت داده شده و در ذهن
و خـارج از ذهـن    هـا  گرا اين انرژي روي خـود ابـژه   . در حاليكه براي يك برونشودمي

از درجـه بـالاي برانگيختگـي ذهنـي و روانـي يعنـي        گـرا  درونشـخص   يابـد.  ميتمركز 
، برخوردار است. در حاليكـه برانگيختگـي در برونگرايـي    ها واكنش به محيط و محرك

قـرار دارد. بـه سـبب بـالا بـودن ايـن حـد در        يـي  گرا دروننسبت به در سطح پائين تري 
امـل خـود بـا    نيازمنـد كـاهش تع   ، شخص جهـت ايجـاد تعـادل در روان خـود    گرا درون

اجتماعي به شكل متعـارف فـردي كـه     هاي عيني است كه اين امر خود را در عرصه ابژه
 .دهدمينشان غالباً ساكت و كناره گير است، 

 Sو  N): ايـن كـاركرد از دو حالـت    perception function( كاركرد دريافتي -2
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قـوه حسـاني    نگرنشا Sو نوع  )iNtuitionقوه شهود ( نشانگر Nتشكيل شده است. نوع 
)Sensation (رابطـه   ها خود يا دنياي ابژه است. ذهن انسان در مواجهه با محيط پيرامون

بعبـارت   شناسـد. و از طريق اين ارتباط دنياي پيرامون خود را مـي  كندميشناختي برقرار 
كاركرد دريافتي نشـانگر اينسـت كـه ذهـن      ي خاص خود را برميسازد.ها بهتر دنياي ابژه

عـاتي را از محـيط خـود دريافـت كـرده و حـدود و ثغـور زمـاني و مكـاني          نوع اطلاچه 
گانـه و  ايـن دريافـت محـدود بـه حـواس پنج      Sدهد. در ذهـن نـوع   دريافت را نشان مي

مسـتقيم اسـت.   ) و concrete، انضـمامي ( حسـاني  ملموس انسان و واقعيات و تجربيـات 
شـتر و نـه كمتـر. در    نـه بي  ،هسـت  كه واقعـاً دهد مييك شي يا يك رويداد آن معني را 

. بـه  شـود مـي در كنار حـواس از تخـيلات و تصويرسـازي ذهنـي اسـتفاده      ، Nذهن نوع 
. در اينجـا  شـود مـي و آينـده محتمـل توجـه خاصـي      ، جهان ممكناتها تلويحات، كنايه

داشـته باشـد    وراي واقعيت خود چه معنايي ميتواند ،مسئله اينست كه يك شي يا رويداد
فـي الواقـع، از آنجائيكـه در نـوع اخيـر ذهـن مسـتعد         نايي بـرايش ميسـر اسـت.   و چه مع

ــوع    ــر انضــمامي اســت، لــذا ذهــن ن ــر Nدريافــت اطلاعــات شــهودي، انتزاعــي و غي ، ب
 كند.محدوديت مكان و زمان از حيث دريافت اطلاعات غلبه مي

-: پس از دريافـت اطلاعـات و شـكل   )judgment functionسنجش ( كاركرد -3

گيرنـد  ها مورد ارزيابي و سنجش قرار ميدنيايي از موضوعات در ذهن انسان، آنگيري 
) دربـارة آنهـا   value judgmentداوري ( گيـري و يـا ارزش  تا در صورت نياز تصـميم 

 Fو  Tاز دو قوه اين كاركرد  سنجش نشانگر اين موضوع است.كاركرد . صورت گيرد
 Fقـوه  ) ذهـن انسـان و   Thinkingخصـلت فكـري (   نشـانگر  Tتشكيل شده است. قـوه  

ذهن انسان از روابـط  ، Tحالت  است. در) ذهن انسان Feelingخصلت عاطفي ( نشانگر
صـورت مجـرد و شـي     برد. لذا اطلاعات بدست آمده را بهو استنتاجات منطقي بهره مي

. حاصل كار يك رابطه سرد و انتزاعي با محيط پيرامـون  كندميانگارانه تجزيه و تحليل 
، ذهـن   شـود ميدر مغز انسان برخوردار  F از تسلط بيشتري نسبت به T . وقتي قوههست
و در نتيجه فاصله اي معرفت شناختي مـابين   گرددميبه ذهني شناسا يا يك سوژه  تبديل

رابطـه ذهـن بـا     Fآيـد. در حالـت    مـي جمله انسانهاي ديگر پديـد   ذهن و هر نوع ابژه از
ي زنـده مـد نظـر    ها سمپاتيك است و آنها را به صورت ابژهرابطه همدلانه و  يك ها ابژه

قرارداده و علت وجودي يك شي و يا علت يك رويداد مـورد درك قـرار گرفتـه و از    
انساني اولويـت بيشـتري نسـبت بـه      هايشود. در اينجا به ارزشع، تفسير ميدرون موضو

 .شودميارزشهاي صوري و منطقي داده 
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جز و مايرز برحسب اينكه يـك شـخص اولويـت را بـه     برينحوه زيست: كاركرد  -4
كاركرد را به نظريه يونگ اضافه چهارمين  ي قضاوتي،ها دهد يا قوهي دريافتي ميها قوه

 ,Myersن كاركرد نحوه زيست نام برده انـد ( كرده اند. آنها از اين كاركرد تحت عنوا

1980, p. 17 اين كاركرد از دو قوه .(J  وP بـه  قـوه  منظور از ايندو  .تشكيل يافته است
شاخصـه   است. يك شخص با) Perception( ادراك و) Judgmentقضاوت ( ترتيب

J   نسبت به درستي يا نادرستي و يا نسبت به بجا بودن و نا بجا بودن مسائل حساس اسـت
است به اينكه امورات را مورد سنجش و نقد قرار داده و قضاوت كند و دير يـا   و متمايل

 نـوع ذهـن  رسد. در مقابل براي  ميشناخت به آخر رسيده و سنجش به انجام  زود فرايند
P  عني در اين حالت كاركرد دريـافتي  ي افتد. ميفرايند تصميم گيري باز بوده و به تاخير

بنـابراين قبـل از تصـميم گيـري و      ذهن نسبت بـه كـاركرد سـنجش غلبـه بيشـتري دارد.     
بـه زعـم   پـردازد.  قضاوت روي مسائل تا حد ممكن به جمع آوري اطلاعات مربوطه مي

در شخصـيت شناسـي    Pو  Jي هـا  نگارنده، بريجز و مايرز و ساير افرادي كه از شاخصـه 
در سـاختار ذهـن و روان    J از اين واقعيت غافل مانده اند كه فـرد نـوع   استفاده كرده اند

. منظور از نظم در اينجـا بـه معنـي سـرجاي خـود بـودن و       دهدميخود يك نظم تشكيل 
مجهز به يك خط كش مـدرج   J ذهن نوع سروقت يا در زمان مناسب خود بودن است.

در واقـع اسـتفاده از   جهت سنجش و قضاوت حالات امور و رفتار خود و ديگران است. 
كمـك   Jيف نحـوه عمـل ذهـن    استعاره خط كش مدرج و يا قالب مشخص براي توص ـ

كند. اين نوع ذهن داراي يك خط كش زماني مدرج و قالب مكاني است كـه از آن  مي
طريق قيدهاي زماني كه مناسب امر قضاوت و سنجش رفتارهـا و وضـع امـور هسـتند از     

ل سرجاي خود بـودن و  يقبيل تاخر، تقدم، مدت و تكرر زماني و نيز قيدهاي مكاني از قب
 IJعلـي الخصـوص    Jانـدازد. در نتيجـه ذهـن نـوع      ميكان مناسب را بكار يا عدول از م

داراي ذهني مجهز به ساختار زماني و فضايي منظم است به شرط آنكه نظـم بـه صـورتي    
اين نظـم خـود را بـه صـورت نظمـي سـاختارمند،        TJ تعبير شود. در حالت كه گفته شد

سـازد.   مـي اخلاقي نمايـان   خود را به صورت نظمي FJسيستميك و منطقي و در حالت 
برخـوردار اسـت و   متمايل به ايده آلها و ارزشهاي انساني  ياز ذهن IFJ اضافه ميكنيم كه

EFJ  مفيدي برخوردار است.از رفتار و تاثير اجتماعي 
. اگر اين چهار كاركرد را به صـورت  بريممياين بخش را با ذكر مطلب زير به پايان 

بـراي هـر شـخص بسـته بـه اينكـه ذهـن وي اولويـت         ، چهار كد دوحالته بشـمار آوريـم  
دو كـد متنـاظر بـا آن     كاركردي را در هر كدام از چهار كاركرد فـوق بـه كـداميك از   
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-ه شخصيتي براي فرد مذكور بدسـت مـي  دهد، يك وجه مشخصه و شاخصكاركرد مي

ف ز، به دليل راحتـي در بيـان و توصـي   يدر اين نوشته نمتشكل از چهار كد است.  آيد كه
مشخصات ذهـن، از تركيبهـاي گونـاگوني از حـروف مشخصـه ايـن كاركردهـا بوفـور         

ذهني است كـه در دريافـت و قضـاوت بـه      NFJكنيم. بعنوان مثال ذهن نوع استفاده مي
كند و اولويت را به قضاوت و سـنجش امـور (يعنـي    عمل مي Fو  Nي ها ترتيب به شيوه

Jي روان هـا  هـا در كلينيـك  مشـاوره  وع شخصـيت شناسـي جهـت انـواع    اين ندهد. ) مي
. از طرف ديگر هركدام از ايـن تيپهـاي   گيردستفاده قرار ميمورد ا درماني و مشاوره اي

شده اي هستند كه از طريق مشـاهدات   شخصيتي داراي خلق و خوها و رفتارهاي شناخته
 اجتماعي و مطالعات موردي دراز مـدت، بدسـت آمـده اسـت. كاركردهـاي يـونگي از      

يكه جنبه دريافت و پردازش اطلاعات دارند كاركردهاي شناختي به شمار ميروند. آنجائ
كاركردي آنهـا در افـراد مختلـف از طريـق مطالعـات       اين كاركردها و تمايز و تفكيك

 ).Benziger, 1996, p. 1و روان، قابل شناسايي و بررسي هستند (مغز فيزيولوژي 

 ورود به بحث وفاداري .2

د وفـاداري  و اجتماعي و تشكلهاي اجتماعي و سياسي كم و بيش نيازمن ارتباطات انساني
وفاداري به آرمان و اركان يك حزب يا تشكل، وفاداري بـه يـك   هستد.  ها افراد و توده

در زنــدگي زناشــويي و  حكومــت و يــا پادشــاهي و يــا پــرچم يــك ســرزمين، وفــاداري
اين موضوع وفاداري همـواره مـورد   . بنابرندقبيل، مواردي از اين رهيارتباطات عاطفي و غ

در محاورات مورد استفاده قرار گرفته است. وفاداري بـه عنـوان    توجه عامه مردم بوده و
  شـعر، غـزل و رمـان در ادبيـات همـه       از فضيلتي عاطفي از مضامين متداول ادبيـات اعـم

كـه   كشورها بوده است. ولي بجز چند مورد بسيار اندك فقط در چند دهـه اخيـر اسـت   
مورد تامل و تفكر قرار گرفته و وارد گفتمان فلسفي شده است. از اين چند مـورد بسـيار   

ميشـل  متفكر فرانسـوي عصـر رنسـانس،    بتوان به طور مشخص به  تنها اندك هم احتمالاً
اســتناد كــرد كــه معتقــد اســت ) :Michel de Montaigne 1533 - 1592مــونتني ( 

   است:اداري مبناي واقعي هويت شخصي انسان وف
به عهدي  اخلاقي است. اين مبنا در وفاداري بناي هستي من و هويت من صرفاًم

كه با خودم بستم قرار دارد ... پاره اي از گذشته را به عنوان مال خودم براي 
 خواهم در آينده تعهد زمان حال را به مثابه ميزيرا آورم،  ميخودم به حساب 

، 1384اسپونويل،  –كنت (تاكيد از من) ( اينكه هميشه مال من است باز شناسم
  ).30ص 
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 هــاي بيشــتر وفــاداري در گفتمــان فلســفي، در كتــاب ولاديميــر يــانكلوويچ بررســي 
)1903-1985 Vladimir Jankélévitch: ( رســـاله اي در بـــاب « ن تحـــت عنـــوا

بعمل آمده است. بـراي يـك تحليـل مفيـد از ايـن       (Traite des Vertus) » ها فضيلت
» ي بـزرگ  ها رساله اي كوچك در باب فضيلت« كتاب درخشان  خواننده را به موضوع

) بـا ترجمـه    :André Comte-Sponville 1952 -(  اسـپونويل  -نوشته آنـدره كنـت  
. تمـامي ايـن آثـار    )25، ص 1384اسـپونويل،  -دهيم (كنتميمرتضي كلانتريان ارجاع 

فضيلت فراتر نرفتـه اسـت. ولـي در    دهند بحث وفاداري از قلمرو اخلاق بعنوان  مينشان 
از طريـق كاركردهـاي    كنيم نشان دهيم وفاداري قابل تحليل شناختياين نوشته سعي مي

است و ما براي اين منظور از كاركردهاي يونگي ذهـن   شناختي ذهني و رواني ذهن بشر
هـا بـراي   . ما استفاده از اين كاركردهـا را نـه تن  كنيمميكه قبلا توصيفاتشان آمد استفاده 

. از آنجائيكـه  دهـيم مـي شناسي بلكه براي حوزه نوع شناسـي تفكـر، گسـترش     شخصيت
وفاداري ارتباط محكمي با مفهـوم خـاطره دارد لازم اسـت نخسـت وارد بحـث خـاطره       

همـانطور كـه اشـاره     شويم. براي منظور اخير هم نيازمند نظريه اي در باب زمان هسـتيم. 
قابـل   ونگيي ماهيت شناختي دارد و بوسيله كاركردهايشد رويكرد ما به زمان و خاطره 

  .باشدميتفسير 

 زمان و خاطره .3

گيرد، بنـابراين بـا شـرح مسـألة زمـان و      از آنجاكه امر خاطره در سير زماني صورت مي 
مسـئله زمـان يكـي از پرمناقشـه تـرين و       .توان خاطره را بررسـي كـرد  چگونگي آن، مي

انسـان را بـا    ،. مطالعـه در بـاب زمـان   باشـد مـي نديشه بشر جذاب ترين مسائل در تاريخ ا
ي متنوعي چون فلسفه، الهيـات، روانشناسـي، فيزيـك و عصـب شناسـي مـرتبط       ها حوزه

در حوزه فيزيك بايسـتي   است كه تنهابر اين باورند كه زمان موضوعي  برخيسازد.  مي
 بعـد  زمان بـه  ). بعضي ديگر از تبديل شدنReichenbach, 1991, p. 6بررسي شود (

ــاد       ــان انتق ــدن زم ــاتي ش ــا مختص ــدن ي ــه ش ــان گون ــد مك ــارم و فراين ــد  چه ــرده ان  ك
)Reichenbach, 1991, p. 16(.        آنچه مسلم است اينسـت كـه زمـان هـم واجـد بعـد

 ـ بشـر   ، تجربـي و مسـتقل از ذهـن   يذهني، تاريخي و فرهنگي است و هم داراي بعد كم
كـه كيفـي بـوده و ماهيـت      كنـيم مـي معرفـي   ما مفهومي از زمـان را ن نوشته يت. در ااس

و نيز ماهيت روانشناختي دارد. ارتباط زمان با ذهن و آگاهي انسان مقولـه بسـيار    تاريخي
. كنـد مـي جالبي است كه پرداختن بدان در اين لحظـه مـا را از اهـداف ايـن نوشـته دور      
       زمـاني و  اگرچه برخي از مقولات زماني ماننـد احسـاس گذشـت زمـان، كشـش يـا مـد 
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در تمـام انسـانها بـا     گيـرد مـي كه در آگاهي انسان صورت تقدم و تاخر زماني تشخيص 
ذهن سالم يكسان است ولي وقتي وارد جنبه روانشناختي، تاريخي و پارادايم آگوسـتيني  

يعنـي كيفيـت و نحـوه     كنـد مـي وضعيت فرق  شويممي ،شرح خواهيم داد زمان كه بعداً
متمايز شده و  ،زماني و نوع پردازش آنها در انسانهاي مختلف اعمال اين نوع از مقولات

. بـدين  دهـيم مـي حال را مورد مداقه قـرار   از هم فرق ميكند. جهت ورود به بحث، زمان
كـه ذهـن انسـان    دهـيم  مـي از زمان حال را نشـان  ) extremeمفرط (منظور دو وضعيت 

ن طيف، زمان حـالي قـرار دارد   ميتواند تصور، دريافت و باز توليد كند. در يك سر از اي
بـه عبـارت    ؛كنـد مـي ) نگـاه  momentبه صـورت لحظـه يـا دم (    كه به زمان حال صرفاً

به عنوان مثـالي از ايـن نـوع تلقـي از     آن، براي زمان حال متصور نيست.  تر بيشتر از دقيق
   ١كنيم.ميزمان، به چند بيت از عمر خيام نيشابوري توجه 

 )121( ن يك دم عمر را غنيمت شمريمـوي       نخوريماي دوست بيا تا غم فردا 

 )18( روزي كه نيامده است و روزي كه گذشت       ز غم دو روز مرا ياد نگشتــهرگ 

 و يا 
 )136فردا كه نيامدست فرياد مكن ( از دي كه گذشت هيچ ازو ياد مكن 

  مكنحالي خوش باش و عمر بر باد   نـاد مكـــه بنيـده و گذشتـبر نام 

آيـد هـيچ تعهـدي بـه زمـان       مـي مفهومي از زمان حال كه از اشعار عمـر خيـام بدسـت     
ا آرزوها و انتظارات بعمل آمده در گذشته ندارد لذا پيونـدي بـا زمـان    ي ها گذشته و به قول

گيـرد آبسـتن هـيچ وعـده و     آينده ندارد. تجربه يا كنشي كه در چنين زمان حالي انجام مي
زند. ايـن زمـان حـال     مينيست و طرح يا انتظاري را براي آينده رقم نوعيدي هم در آينده 

شوند و به شكل منطقـي بـه هـم پيوسـته     اي از لحظاتي كه حس مي متشكل است از زنجيره
شـود. از  اند. اين زمان حال موجد خـاطره كـه بعـداً دقيـق تـر تعريـف خـواهيم كـرد نمـي         

مانـد. تجربـه يـا     مـي فظـه بـر جـاي    رويدادهاي گذشته فقط محفوظات ذهني و به شكل حا
اسـت و بـه تبـع آن    » اينجـا و اكنـوني  «گيـرد  كنشي كه در چنين زمان حـالي صـورت مـي   
هسـتند كـه   » اينجـا و اكنـوني  «كنند اشـخاص  اشخاصي كه زمان را بدين نحوه دريافت مي

 نمونه اي از آنرا در اشعار خيام ميتوان يافت. در طرف ديگر طيف، با نـوعي از زمـان حـال   
مواجه هستيم كه ميعادگاه زمان گذشته و زمان آينده است. كنشي كه در ايـن زمـان حـال    

                                                           
 .، اخذ شده است1365شماره ابيات از نسخه محمدعلي فروغي و دكتر قاسم غني، نشر طلوع .١
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شود از طريق ايجاد انتظار و افكندن طرح تعهد آميز براي انجـام ايـن انتظـارات و    انجام مي
زند. چنين زمان حالي از طريق توجـه   ميي بعمل آمده، خود را به زمان آينده گره ها وعده

زنـد. بدينسـان گذشـته و     مـي ه و وفاداري به آنها خود را به گذشته گـره  به خاطرات گذشت
آينده در زمان حال و در تجربيات و كنشهاي زمان حال، حي و حاضر هستند. ديـالكتيكي  

آيـد كـه نقطـه تلاقـي آنهـا زمـان حـال را         ميبين خاطرات گذشته و انتظارات آينده پديد 
رابطـه ديـالكتيكي بـين خـاطره و انتظـار.      دهد. گذر زمان چيزي نيسـت جـز ايـن    شكل مي

شـود هـم موجـد خـاطره اسـت و هـم دغدغـه        تجربه اي كه در چنين زمان حالي انجام مي
آينده را دارد. بدين ترتيب تحت اين پروسه زمان حال تبديل به گذشـته و زمـان آينـده بـه     

بـه  شود كه حاصل آن گذشت زمان است. از آنجائيكه زمـان شـكل خطـي    حال تبديل مي
تـوان بـا يـك نقطـه      ميگيرد پيكان زماني هم وجود ندارد. بنابراين زمان حال را نخود نمي

روي پيكان زمان نشان داد بلكه تا مدت زماني كه قدرت انجام يك كـنش قبـل از بوقـوع    
پيوستن هر كنش ديگر وجود دارد، زمان حـال نيـز سـاري و جاريسـت. هرگونـه نظريـه و       

شته و آينده را در زمان حال گرد آورده و آنهـا را بـه صـورتي    فرضيه در باب زمان كه گذ
آوريـم. سـنت    مـي كه در سطور فوق بيان شد تلقي كند را در پارادايم آگوستيني به شـمار  

آگوستين انديشمند ديني سده چهارم و پنجم ميلادي اولين بـار بعـد روانشـناختي زمـان را     
تـه آگوسـتين بـين حافظـه و خـاطره      ). الب239، ص 1382خاطر نشان كـرد (آگوسـتينوس،   

شـود. وي  تمايزي قائل نشد. در اين نوشته تفاوت و وجه تمايز اينـدو مقولـه مشـخص مـي    
همچنين در تاملاتش روي زمان به نقش تاريخ نپرداختـه اسـت. بحـث زمـان تـاريخي كـه       

 :Reinhardt Koselleckمورد توجـه انديشـمند و مـورخ آلمـاني راينهـارد كوزلـك (      

قرار گرفته و نيز تعابير زماني كه توسط برخي از فيلسوفان الهـي و بطـور    ) 2006 – 1923
بعمـل آمـده اسـت را    ) – Wolfhart Pannenberg: 1928عمـده ولفهـارت پـاننبرگ (   

). برعكس يك شـخص  27، ص 1376توان در پارادايم آگوستيني جاي داد (گالووي،  مي
واند بخوبي و بموقـع اسـتفاده كنـد، شـخص     تمي ها و فرصت ها اينجا و اكنوني كه از لحظه

غوطه ور در زمان حاصل از خاطره و انتظـار، ممكـن اسـت نتوانـد از فرصـتهاي لحظـه اي       
بخوبي و سر وقت استفاده كند. چرا كه تفكرات و كنشهاي وي در چارچوبي از زمان كـه  

الي به وسعت تجربه كردن جهان ممكنات و محتملات است غوطه ور است. بـه عنـوان مث ـ  
كنـيم. اينـدو بيـت بـا     جهت تصديق اين مطلب صرفاً به دو بيت زيـر از سـعدي اشـاره مـي    

مضمون عاطفي و عاشقانه، از آنجائيكه وفاداري يكي از موضوعات اين مقاله است، خـالي  
 از لطف نيستند.
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 الـــرم ز خيـم لاجـراق نخفتيـشب ف  جزاي آنكه نگفتيم شكر روز وصال 

 خ ) – 347( غزليات، 

 عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم    روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل

 ب ) – 380( غزليات، 

 خاطره و وفاداري .4

دو نفر الف و ب را در نظر بگيريد كه نوع زمان درك شده توسط شخص الف از نـوع   
ده كنـيم)  اينجا و اكنوني يا زمان خيامي (اگر اجازه داشته باشـيم از ايـن اصـطلاح اسـتفا    

است و نوع زمان درك شده توسط شخص ب، زمان حاصل از خاطره و انتظار باشد كه 
اين نوع زمان در سطور فوق توضيح داده شد. اكنون اجازه دهيـد موضـوع نيروگـذاري    

در هر دو مورد با هم مقايسه كنـيم. در مـورد الـف    ) را cathexis( عاطفي يا كاتكسيس
اطفه و عشقش نيز اينجا و اكنـوني خواهـد بـود. يعنـي اثـر      به تبع دريافت وي از زمان، ع

حسـي و ملمـوس بـوده و خاصـيت      عشق و تعلق و احسـاس عـاطفي محـدود بـه تجربـه     
نهفتـه اسـت.    در ذات اين تجربه عـاطفي  )nowness( ) و اكنونيتhearness( اينجايي

آيـد كـه    مـي عاطفي به شـمار   براي افراد نوع الف در روابط اين يك نقطه ضعف بالقوه
جهت استحكام و ماندگاري رابطه عاشقانه بايسـتي بنحـوي برطـرف و خنثـي      مخصوصاً

شـخص  ) superego( ني مناسـب در ابـرم  هـا  ورانـدن سـازوكار  پر يعني از طريق ،شود
سوي ابژه عشـق از   مذكور. بالعكس در شخص ب، كاتكسيس و تعلق خاطر و عاطفه به

 ،ي اگر دسترسي از طريق حواس به موضـوع ماندگاري طولانيتري برخوردار است و حت
از  از طريـق تصـاوير ذهنـي مملـو    تواند مياين علاقه و گرايش عاطفي  ،امكانپذير نباشد

. در ايـن خصـوص   ذخاير انرژي رواني، در درازمدت برقرار مانده و حتـي تشـديد شـود   
همچنين تك بيت زيـر از بـين    .توان، به عنوان نمونه عشق دانته به بئاتريس را ذكر كرديم

 صدها بيت مشابه از غزليات سعدي گوياي همين ارتباط عاطفي عميق است. 
 برابرم آيد خيال روي تو هر دم ميه        هزار بار عهد بكردم كه گرد عشق نگردم 

 ط) -373(غزليات،  

نخسـت  توانيم مفهوم خاطره را به صورتي دقيق تر تعريـف كنـيم. خـاطره     اكنون مي 
شـود. چنـين    حاصـل مـي   هـا  و برنامـه  هـا  ، وعدهها داراي يك بعد زماني است كه از قول

و غمي براي اين انتظارات دارد و نسبت به آنها وفادار است. خاطره واجـد   اي هم خاطره
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بعد ديگري است كه يك بعد غير زماني و در واقع بعدي در عمق اسـت. از مشخصـات   
) و نيز وجه روانشناختي آن اسـت.  implicative( استلزامي اصلي اين بعد وجه معنايي/

تجربـه اي را در نظـر بگيريـد متشـكل از     شـود؛  براي تفهيم اين بعـد نمونـه اي بيـان مـي    
-مـي روابطي صميمانه و عاطفي مابين دو نفر كه در اثر آن مهر و محبتي بين آندو شكل 

ناشـي از   ،. اين تعهدكندميد . بروز اين كيفيت عاطفي تعهدي را براي طرفين ايجاگيرد
نيروگـذاري  معناي اين تجربه و جنبه استلزامي آنست. علي الخصوص كه در اينجا جنبه 

بعـدي  داراي  ،تجربه هم وجود دارد. بدينسان خاطره حاصل از ايـن نـوع تجربـه   عاطفي 
ميگردد كه غير زماني اسـت و مـا از آن، تحـت نـام     ) cathectic(استلزامي و كتكتيك 

ديگـر از ايـن وضـعيت    همچنـين بعنـوان نمونـه اي    . بـريم مـي در راستاي عمق نام  بعدي
برخوردار شدن يك شي يا يك نماد و سمبل ( مانند پرچم يك كشور ) از يـك ارزش  
معنوي يا معنايي خاص است كه براي شـخص ايجـاد تعهـد نسـبت بـه معنـاي ضـمني و        

. در اينجا نيز ايـن كيفيـت ضـمني، خـاطره حاصـل از آن سـمبل را       كندميآن  ياستلزام
، در شـكل گيـري بعـد    Fشايان ذكر اسـت كـه اولويـت كـاركردي قـوه      . كندميايجاد 

استلزامي خاطره كه به نوبه خود حاصل نيروگذاري عاطفي در روان انسان اسـت، نقـش   
 تعيين كننده دارد.

ات خـاص ذهنـي و روانـي اسـت. هـر      ايجاد خاطره در انسان نيازمند برخـي مشخص ـ  
چقدر درك ذهن از زمان به وضعيت اينجا و اكنوني متمايل باشـد خـاطره حاصـله كـم     
شدت و يا بي اثر خواهد بود. در مقابل هر قـدر زمـان از وضـعيت اينجـا و اكنـوني دور      

با چنـين تعريفـي    شده و به طرف ديگر طيف متمايل باشد خاطره ديرپا و پرشدت است.
عبـارت اسـت از حالـت    وفـاداري  گونه بيان كـرد كـه   توان وفاداري را اينره مياز خاط

. به عبارت دقيق تر، ديرپايي و ماندگاري تاثيرات خاطره در ذهـن  ذهني متعهد به خاطره
انسان بدان صورت كه در تعريف خاطره مطرح شدند، همـان وفـاداري اسـت. بنـابراين     

اگر ذهن پس . ابتداي تجربه مورد نظر استخاطره در  يوفاداري، مشروط به شكل گير
را نداشـته  شـد  انسان به هر دليلي توانايي سـاختن خـاطره بـا آن مشخصـاتي كـه وصـف       

 وفاداري موضوعيت ندارد.  ،باشد
ذهن اشخاص گوناگون بسته به اينكه از نوع زمان چه دركي دارند، متفاوت اسـت و  

مـان خيـامي شـروع شـده و بـه زمـان       في كه از زيطگيرد. هاي مختلف قرار ميدر درجه
را در نظر بگيريد. قرينه اين طيف برحسب كاركردهاي يـونگي   شودميآگوستيني ختم 

 قـوي  N. تـو گـويي يـك ذهـن بـا      شودميختم  N شروع شده و به S طيفي است كه از
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تابد. آموزگاران و مصلحين  ميمحدوديت جغرافيايي و مكاني و نيز زماني يا تاريخي برن
هدايت و ارشاد هستند و بدين منظور نيازمنـد درك و بصـيرت    كه عهده دار امربزرگ 

قـوي برخـوردار باشـند. بـويژه      Nبايسـتي از  ، از كليت وضع فعلي و آينده نگري هستند
قـوي   Nبـا كـاركرد    نگارنده معتقد است همگي پيامبران اديان ابراهيمي صاحب ذهنـي 

وجود دارد كـه در يـك طـرف     S-N اي طيفبوده اند. بواقع يك قرينه دين شناسانه بر
ل قـرار دارد و در طـرف ديگـر    عبرخي از خدايان يوناني يا بابلي مانند ديونيزوس و ب آن

معتقد بودند. بـه عبـارتي ديگـر در يـك طـرف خـدايان        خدايي كه اديان ابراهيمي بدان
غ از مكـان  ديگر خدايان فـار  وابسته و محدود به مكان و مقهور اراده طبيعت و در طرف

و وابسته به زمان قرار دارند كه پا به پاي تـاريخ پـيش رفتـه و پيـام الهـي آنهـا در تـاريخ        
 .شودميمتجلي 

. با ملاحظـه ارتباطـات ذهنـي وفـاداري و جنبـه ديگـر آن       برگرديم به موضوع وفاداري
ذهـن  «گاه ما با يشويم. در يك جابعنوان فضيلت، دو جايگاه متمايز براي وفاداري قائل مي

شود و يا بـروز ايـن نـوع    روبرو هستيم كه به خلق خوي و منش وفادارانه منجر مي» وفادار 
كند. البته اين بدين معني نيست كه ذهن وفادار متعهد بـر بجـاي آوردن   رفتار را تقويت مي

تمام تعهدات است يا ضرورتاً اين تعهدات را برجاي خواهد آورد. چـرا كـه هزينـه بجـاي     
 -ي روانـي  هـا  شـود. ايـن ذهـن بايسـتي داراي برخـي شاخصـه      نيز مطرح مـي آوردن تعهد 

در ذهـن از ضـروريات ذهـن وفـادار اسـت. از طـرف ديگـر         Nشناختي باشد. حضور كد 
در شكل گيري خاطره نقش تعيين كننـده دارد. بنـابراين    Fهمانطور كه قبلاً اشاره شد، قوه 

ز طـرف ديگـر وفـاداري بعنـوان يـك      شـود. ا شـناخته مـي   NFذهن وفادار عمدتاً بـا نـوع   
شود و ايـن همـان جايگـاهي اسـت كـه اغلـب نظريـه پـردازان در بـاب          فضيلت قلمداد مي

وفاداري بدان قائل شده اند. وفاداري قوه و استعدادي از شخصـيت و روح انسـان بحسـاب    
آيد كه با تربيت در خانواده، آموزش در جامعه و يـا تربيـت نفـس و خـود سـازي ايـن        مي
شود. ممكن است ذهـن از محـدوديتهاي شـناختي بـراي بـروز فضـيلت       انايي حاصل ميتو

وفاداري برخوردار باشد ولي با پرورش اراده و ميل، رفتار وفادارانه دروني شده و لـذا ايـن   
توانايي به منصه ظهور برسد. در مقايسه بـين اينـدو تعبيـر از وفـاداري بايـد گفـت چنانچـه        

و آگـاهي در انسـان صـورت نگيـرد، ذهـن بيوفـا ( بـه معنـي          تربيت ميـل و پـرورش اراده  
 شناختي كلمه) مستعد بيوفايي به تعهدات و عدم ثبات در روابط خود با ديگران است.  

 و انديشه اخلاقي شناسي اخلاق نوع .5

ك واقعيـت در مـورد اخـلاق و فضـيلتهاي اخلاقـي در يـك جامعـه جنبـه دينــاميكي         ي ـ 
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كردارهاي متقابل افراد در ميزان اخلاقي يا غير اخلاقـي   ا وآنست. بدين معني كه رفتاره
-مـي ي درازمـدت تـاثير   هـا  رفتـار  عمل كردن آنها در موقعيتهاي مختلف و يا در ايجـاد 

و  . بويژه ديدگاه و رفتار اخلاقي افراد جامعـه از نحـوه عمـل افـرادي كـه مقامهـا      گذارد
بينند. بعـلاوه نقـد اخلاقـي افـراد از      ميمسئوليتهايي را در آن جامعه به عهده دارند، تاثير 

و خلق و خوهـاي يكـديگر نيـز تـاثير بـه سـزايي در آگـاهي         همديگر و سنجش رفتارها
 .  گذاردمي عدالتيهاي جامعه و بي ها اخلاقي جامعه و تصحيح بي اخلاقي

افـراد جامعـه چـه     ها، به اين معنـي كـه  اخلاقيچگونگي برخورد افراد جامعه با بي

تابنـد خـود فـاكتور مهمـي در      ميو رفتارهاي ناپسند را برن ها اخلاقي اندازه بي

و ارتباطـات   هـا  همـين برنتابيـدن بـي اخلاقـي     .فرهنگ اخلاقي جامعه است كيفيت و
ي به لحاظ انساني و اخلاقي ناپسند توسط افراد را ما تحـت عنـوان   ها اجتماعي و فرهنگ

روي نوع شناسي افـراد  بر مطالعات نيم. كتعبير مي ي) و پايداري اخلاقrigidityتصلّب (
 بـه طـور يكسـان   و در نتيجه از تصلّب اخلاقي، افراد از قابليتهاي فوقالذكر دهد مينشان 

) برخـوردار  ethical visionبرخـي از شخصـيتها از بيـنش اخلاقـي (    برخوردار نيسـتند.  
ار اخلاقي و غيـر  از قابليت نقد و سنجش اخلاقي و از درك و تمييز رفتبوده و به تبع آن 

اسـتعداد  دسته اخيـر   افرادديگر واجد اين قابليتها نيستند.  برخوردارند ولي برخي اخلاقي
بالايي در سنجش اخلاقي ندارند و به نقد ديگران بي توجهند. گـرايش بـه تـن دادن بـه     

 از استعداد بالايياين گروه كنند. آتوريته اخلاقي جامعه دارند و خود را با آن همسو مي
(نقطـه مقابـل ويژگـي     ي احتمـالي جامعـه برخوردارنـد   ها بي اخلاقي در مطابقت خود با

. بـه طـور كلـي در فضـاي فرهنگـي و اخلاقـي جامعـه شـناورند و تـابع          تصلّب اخلاقـي) 
به عبارت ديگـر عمومـاً بـه آتوريتـه سياسـي و فرهنگـي لبيـك        جريانهاي مسلط هستند. 

داده  Jاراگراف بعـدي در مـورد شـاخص    گويند. بـا توجـه بـه توضـيحاتي كـه در پ ـ      مي
خواهد شد، دسته اول (يعني گروهـي كـه از بيـنش و تصـلبّّ اخلاقـي برخوردارنـد) بـا        

 متناظر هستند.   SP) و دسته دوم با نوع NFJ(به طور اخص  NJشاخصه يونگي 
شناسـي اخلاقـي ايـن نيسـت كـه ارتبـاط علّـت و         البته بايد يادآور شد منظـور از نـوع  

ي روانشـناختي آنهـا وجـود دارد.    هـا  بين با اخلاق بودن و نبودن افراد با شـاخص معلولي 
ي ذهنـي و روانشـناختي   هـا  ي يونگي علّت خير و شرّ نيستند. بلكه اين شاخصها شاخص

تاثير قابل توجهي در برخورداري افراد از بينش اخلاقي، قابليت نقد و سنجش رفتارهـا و  
يل به نظريه پردازي در حوزه مسائل اخلاقي و از ايـن  روابط انساني، تصلّب اخلاقي، تما

 قبيل دارند. 
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همچنين ارتباط بين آتوريته سياسي و فرهنگي بـا شاخصـه روانشـناختي افـراد جامعـه      
بسيار جاي مطالعه دارد. با توجه به توضيحاتي كه در سطور فوق در مورد ميـزان تصـلب   

ار مهم است بررسي شود آيا آتوريته داده شد، بسي SPو  NJيي مانند ها اخلاقي شاخصه
در عرصـه آگـاهي و فرهنـگ     NJدر يك جامعه باعـث شـكوفايي و بـال و پـردادن بـه      

شـود؟ بطـور   ميشود؟ يا نه، به طرق مستقيم يا غير مستقيم مـانع رشـد و فعاليـت آنهـا مـي     
ر مشابه آيا آتوريته، فرهنگ محافظه كاري و تبعيت نامشـروط (و نتيجتـاً رياكـاري) را د   

(آگاهانـه يـا غيرآگاهانـه)     SPجامعه مستولي كرده و در نتيجه بـر نقـاط ضـعف بـالقوه     
گذارد يا مستقل از اينگونـه مسـائل، فرهنـگ نقـد و نظـام اخلاقـي و تربيتـي        انگشت مي

 كند؟والايي را در جامعه حاكم مي
را  شناسـي و خلـق و خوشناسـي    ملاحظاتي كه ذكر شدند اهميت مطالعات شخصيت 

رود بين نوع كاركردهاي چهارگانه يـونگي و   انتظار نمي دهند. ميزه اخلاق نشان در حو
 ـ    ت و معلـولي برقـرار كـرد. ولـي     بروز رفتارهاي اخلاقي يا غير اخلاقـي بتـوان رابطـه علّ

ي اخلاقـي و يـا تقويـت و    هـا  كاركردهاي مذكور در ايجاد زمينه براي برخي خلق و خو
. همـانطور كـه اشـاره شـد     كنـيم مـي را مـرور   J آنها نقش دارند. كـاركرد نـوع   تضعيف

به ارزش دادن در فكر و عمل به نظم و رابطـه صـحيح    اولويت اين نوع كاركرد انسان را
ايـن كـاركرد انسـان را بـه      .كندميو واكنشها در دنياي پيرامون شخص هدايت  ها كنش

رد توجـه و  مـو از زمان يونان باستان كه  (golden mean) رعايت اصل ميانگين طلايي
آنـرا معيـار و سـنجش رفتـار ديگـران در جامعـه قـرار        شخص و  كندميتامل بوده وادار 

و تفريط و در جاي مناسب خـود قـرار گـرفتن     . اين اصل به معني پرهيز از افراطدهد مي
شـناخت جامعـه،    معادل با حـد متوسـط نيسـت بلكـه بـا      است. مفهوم جاي مناسب لزوماً
در جاي مناسب قرار گرفتن و در زمـان   گرددمي، معلوم فرهنگ و عرف موجود در آن

عمل كردن به چه معني اسـت. از آنجائيكـه ميـانگين طلايـي را ميتـوان زيربنـاي        مناسب
نقـد و  ، را شاخصـه خـاص اخـلاق    J آورد لذا كـاركرد  و امر اخلاقي به شمار ها فضيلت

ميانگين طلايي هسته اخـلاق   . بي دليل نيست كه اصلكنيمميسنجش اخلاقي محسوب 
 T دركنـار  Jنيـز اشـاره كـرديم كـاركرد      . همانطور كه قبلاًدهدميارسطويي را تشكيل 

و در زماني كـه در   گرددميمنجر به شكل گيري نظامي منطقي، سيستميك و ارگانيك 
نظـم مـذكور متشـكل از روابـط و ارزشـهاي انسـاني        گيـرد مي قرار Fكنار كاركرد نوع 

آيد كه متناظر بـا   ميتيجه دو گونه براي تفكر و نظريه پردازي اخلاقي بدست در ناست. 
تحليل اخلاقي نيازمند وسعت نظـر  بينش و از طرف ديگر هستند.  FJو  TJي ها شاخصه
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ي گوناگون ممكن آنها اسـت. نيـل بـه    ها و شناخت طيف وسيعي از روابط انسانها و نوع
توان اشـاره كـرد    ميدر مجموع  آيد.مي بر Nع از كاركرد دريافتي نو اين منظور عمدتاً

از اولويـت كـاركردي كمتـري برخـوردار باشـند،       Nو  Jچنانچه در فردي هـر دو قـوه   
احتمال خيلي كمي وجود دارد فرد مـذكور بـه نقـد و تجزيـه و تحليـل مسـائل اخلاقـي        

فاقـد  پرداخته و يا به نظريه پردازي در حوزه اخلاق مبادرت بورزد. علي الخصوص وي 
گونه متفـاوت و  ميتوان دو ، Jبينش اخلاقي خواهد بود. با محور قرار دادن كاركرد نوع 

انديشـمنداني   براي تفكر و تحليل در حوزه اخلاق را شناسايي كرد. به تبع آنمتقابل هم 
  دو دسته كلي تقسيم كرد:ه توان ب اخلاق كار كرده اند را مي كه در حوزه

يك سيستم اخلاقي نظام مند بوجود آورده انـد و بـدين    دسته اول افرادي هستند كه
انتزاعي براي انتقال عقايد خودشان بهره برده انـد.   منظور از واژگان و ادبيات كم و بيش

در اين دسته افراد و بـه تبـع آن در نظريـه يـا آمـوزه اخلاقـي        Jاز آنجائيكه كاركرد قوه 
مقيد اخلاقي، اصـول، قواعـد    ي مشخص وها حاصله، نقش عمده اي دارد لذا چارچوب

ي اخلاقـي آنـان برجسـته اسـت. بعنـوان مثـال       هـا  و تكاليف اخلاقي در نظريات و آموزه
از قبيل كانت از اين دسـته انـد. افـراد ايـن دسـته منتقـد       وظيفه يا تكليف محور فيلسوفان 

وضع موجود از حيث اخلاقي هستند و تلاش كرده اند يك نظـام فكـري تاسـيس كننـد     
و هـم معيارهـاي اخلاقـي و نقطـه عزيمـت را تجـويز        وضع موجود را تبيين كنـد كه هم 

 شاخصه اصلي ذهني اين افراد است. NFJ و يا NTJنمايد. تركيب 

و مصـيبتهاي   هـا  و رذيلتهاي اخلاقي و رنج ها دسته دوم افرادي هستند كه بي عدالتي
ادبيـات يـا واژگـان خاصـي را بـدين       لزوماً گذارند. مي ناشي از آنها را به معرض نمايش

-استفاده مـي  يا سينما كنند بلكه بيشتر از ژانرهايي چون ادبيات، رمان ومنظور ابداع نمي

از نسـبت بـه دسـته قبـل     ي انسانها تساهل بيشتري ها كنند. نسبت به اشتباهات و كج روي
اسـت.  امعـه  و نقد نظـام اخلاقـي ج  آنها اخلاق  دهند، اگرچه نقطه عزيمت ميخود نشان 

اين دسته با طبيعت انسانها سمپاتي بيشتري دارند و از ابزار، واژگـان و ژانـر تيـز و برنـده     
، ويكتـور هوگـو و جـورج    كنند. بعنوان مثال از اين دسته ميتوان چـارلز ديكنـز  پرهيز مي

و رذيلتهاي اخلاقي تبديل به عرف شـده   ها دو نويسنده اول بي عدالتيرا نام برد.  اورول
كشند. از سوي ديگـر اورول،   مياجتماع را نشان داده و نظام اخلاقي جامعه را به نقد در 

ي قـدرت تماميـت خـواه و    هـا  بروز رذيلتهـاي اخلاقـي از قبيـل قسـاوت، ناشـي از نهـاد      
بـه طـور    NPشاخصـه يـونگي ايـن دسـته     كند. ي خاص سياسي را گوشزد ميها آتوريته
 .باشدبه طور اخص مي NFPكلي و 
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ترين پيامبران ابراهيمي واضـع اصـول و مـوازين اخلاقـي      كه عمده ن از آنجائيچني هم
بوده و يا جهت هدايت اخلاقي امت خـود همـت گماشـته انـد، ميتـوان بـه نـوع شناسـي         

و پيـامبر   NFPاخلاقي آنها نيز توجه كرد. در اين راستا حضرت عيسي (ع) بـا شاخصـه   
 شوند.مشخص مي NJصه مكرم اسلام (ص) و نيز حضرت موسي (ع) با شاخ

 مطالب تكميلي .6

در بررسـي   ،ي شخصيت و خلق و خو شناسي منتج از كاركردهاي يونگي ذهنها نظريه 
 ،اهميت هسـتند. در مقيـاس فـردي ايـن كاركردهـاي ذهنـي       كيفيت اخلاقي جامعه حائز

ســازند.  مـي زمينـه را بـراي بـروز و تقويــت برخـي از فضـيلتهاي اخلاقـي همــوار و مهيـا        
ي هـا  برخـي از تيـپ   فضيلتهاي زمانمند مانند وفاداري، تعهد و ثبات قـدم از ايـن قبيلنـد.   

داراي نقـاط   و نيـز بيـنش اخلاقـي   برخي از اين وجوه اخلاقي برخورداري شخصيتي در 
ي هـا  و آزمـون  هـا  هستند. اين نقاط ضعف قابـل شناسـايي بوسـيله مشـاوره     ضعف بالقوه

مـوارد   ر نسبي بوسيله آموزشهاي مناسب مخصوص اينروانشناختي و نيز قابل رفع به طو
به طـور حـتم   ، تربيت خانوادگي و اجتماعي ها هستند. بدليل عدم شناخت از اين آگاهي

برخي از اختلافات عـاطفي   معتقد است نگارنده قوياًانجامد.  ميبه رفع اين نقاط ضعف ن
ن دو همكـار در  ك رابطـه عشـقي و يـا برخـي مشـكلات مـابي      ي ـدر مابين طرفين درگير 

ــدگي زناشــويي يمحــ ــا دو همســر در زن ــوع   ،ط كــار و ي ناشــي از عــدم همــاهنگي در ن
تـوان بـه برخـي شـهرها و كشـورها يـك        ميحتي . باشدميكاركردهاي ذهني اين افراد 

شاخصه يونگي نسبت داد و بعنوان مثال علت بروز اختلافات مابين اهالي دو شهر كه بـه  
شـود) را بـر ايـن    رود (و در ايران كم و بيش ديـده مـي   يماصطلاح آبشان تو يه جوب ن

مبنا جستجو كرد. البته اين موضوع نيازمنـد تحليـل عميـق تـري بـوده و خـود پـروژه اي        
باشد كه در قالب مطالعات موردي قابل اجـرا بـوده و حاصـل كـار بـه لحـاظ       مستقل مي

نگارنـده تفـاوت    مردم شناسي و فرهنگ شناسي اقوام ارزشمند خواهـد بـود. بـه عقيـده    
ي يونگي دو منطقه همراه با پائين بودن ميزان فرهنگ تساهل و مـدارا،  ها اساسي شاخصه

 در ايجاد چنين اختلافاتي نقش مهمي دارند. 
كـه  افـراد  شناخت مشخصات ذهني و فكري . برگرديم به بحث روابط متقابل دو فرد

ن اخـتلاف  يد زيادي به رفع انقش دارند، تا ح آناندر نحوه عمل و تصميم گيري  كاملاً
هاي  با رفع اين محدوديت .كندميو موانع بر سر راه درك رفتار متقابل، كمك  ها سليقه

و يا گنجاندن  ها و گسترش قابليتهاي دريافتي و قضاوتي، از طريق مشاوره ،شناختي ذهن
مناسب در نظام تربيتي جامعه و نيز ممارسـت بـه شـكل تجربـي و فعاليتهـاي       آموزشهاي
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ي اخلاقـي را در جامعـه   ها بروز فضيلتهاي ، ميتوان زمينه رشد و بستريگروهي و اجتماع
بدينوسيله قدمي در جهت اسـتقرار و دوام جامعـه اي    تقويت كرد وپديد آورد و آنها را 

درت نقد و تصحيح كنندگي اخلاقـي و نيـز حـد    با شناخت و آگاهي بالاي اخلاقي، با ق
 .برداشته شودبه رنج و مصيبت انسانها  ها و بي توجهي ها از بي اخلاقي كمتري
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